
editorial@irannewspaper.ir

http:// irannewspaper.ir  سه شنبه 30 شهریور 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7730 

گروه فرهنگی: در سال های نخستین دهه شصت، به دنبال تحمیل شدن 
جنگــی نابرابــر، بخشــی از خــاک ایــران ما مــورد تهاجــم قــرار گرفت و 
شــهرهایی به اشــغال دشــمن درآمــد. در کارزار جنــگ و صف آرایی ها، 
تــوان نظامــی ایــران با عــزم و اعتقاد عمومــی مجموع گردیــد و رؤیای 
تصرف این ســرزمین ناکام باقی ماند. شــاعران بســیاری با ســاح شعر 
در این مصاف شــرکت داشتند که در آن سال ها به آثار صادره که اغلب 
مضامینی همچون میهن دوســتی، ســتایش رزمندگان، تقدیس شهدا، 
روحیه بخشــی و امیــد و تضعیف دشــمن داشــتند شــعر جنگ خطاب 
می کردند و شمار شایانی از شاعران آن روزگار به سبب حماسه سرایی ها 
شــاعران دفــاع مقــدس نام گرفتند. گســترش شــب های شــعر و تولید 
ســرودهایی کــه منبعث از شــعرهای هیجان آفرین شــاعران به خاطره 
جمعــی مردم و نشــانگان ادبــی جنگ بدل شــده بودنــد؛ از مهم ترین 

جلوه های این مشارکت به شمار می آمد. 
نیک یــاد شــهدا، الگوپذیــری از کربــا، اعتــزاز خانواده هــای شــهدا و 
شــادمانی فتوحات از دیگر موضوعات شعری سال های میانی و پایانی 
جنــگ بــود. پس از قبــول قطعنامــه  و اعــام پایــان جنگ، شــاعران با 
تغییر وضعیت جنگ و شــروع دورانی جدید، از کمرنگ شدن بسیاری 
ارزش هــا و تبدیــل آرمان هــا، موضعــی انتقــادی انتخــاب کردنــد و از 
بازگشت به روزهای یک رنگی و همانندی آحاد اجتماعی شعر نوشتند 
و همپای بسیاری از رزمندگان، ظهور و ترویج برخی الگوهای اجتماعی 
را مذموم شــمردند و در آثار خود با ارجاع به جنگ و مؤلفه های دوران 
دفاع مقدس، اعتراض خود را آشــکار می کردند و همین اســتمرار شعر 
موســوم  به جنــگ را تقویت می کرد. با ظهور نســل جدید شــاعرانی که 
جنگ  را تجربه نکرده بودند اما بواسطه باورهای خویش، مسأله جنگ 
را در تعییــن سرنوشــت اجتماعی مؤثر می دانســتند دو دســته موافق و 
منتقد جنگ در ادبیات بروز پیدا کرد که برای آثار خود عناوینی همچون 

جنگ و شعر ضدجنگ انتخاب کردند. 
پذیــرش این جریــان به عنوان جریان شــعر دفاع مقــدس به کمک 
پژوهشــگران و بــا همراهی مجامع دانشــگاهی و انتشــار مســتمر دفاتر 
شــعر، شناخت نامه های شاعران جنگ و گزینش آثار ممکن  گردید و از 
آن اصطاح ادبیات مقاومت یا ادبیات پایداری مصطلح و کوشش شد 
که شــاخصه ها و معرفه های این جریان در قالب رساله های دانشگاهی 
و مقالات ژورنالیســتی تبیین شــود. از میانه دهه هشــتاد بــه بعد آثاری 
منتسب به این ادبیات منتشر شد که شاخصه های مرسوم این شعر را با 
تجربیاتی تازه که متأثر از شناخت آگاهانه تر و برخورد فلسفی با موضوع 
جنگ بود پیوند می زد که در هر شکل و شمایل، مؤید تداوم شعر جنگ 
و توجه انسان شــمول تر به این پدیده بود. سه شــنبه های شعر در سالروز 
آغاز جنگ تحمیلی با انتخاب آثاری از شاعران برآمده از تاش شاعران 
دهه شــصت و هفتاد، توجــه مخاطبان خود را به کنــکاش در این وادی 

معطوف می دارد....

نیامدی و فقط آمده است یک پوتین
از آن سفر که تو رفتی به قلّه های یقین

... شبی که رفت دعای تو، تا خدا بالا
و ماه آمد تا سجده گاه تو، پایین

... شبی دعای تو هم مستجاب شد آن شب
پس از دعای تو، یک »مین« بلند گفت »آمین«
و رفت جسم تو، همراه روح تو، تا عرش
و مانده خاطره هایت، فقط برای زمین

... برای این که به ما راه را نشان بدهد
قدم گذاشته در راه آمدن »پوتین«

خطوط مقدم شعر

آهسته می آید صدا: انگشترم آنجاست!
این هم کمی از چفیه ام... بال و پرم آنجاست...

قرآن جیبی، قدری از پیراهنی خاکی
یک ساعت کهنه کنار دفترم آنجاست...

دست و... خشابی خالی و... مشتی گره  کرده
عکس امام و قطعه ای از باورم آنجاست

یک قمقمه، یک فین غواصی و یک لبخند
یک یادگاری از نگاه مادرم آنجاست

مهر نمازم لای شب بوها نمایان است
»یک چشمه، یک رود« از دو چشمان ترم آنجاست

حالا ببند آن چشم های نازنینت را
تا ننگری که استخوان پیکرم آنجاست

میان خاک سر از آسمان درآوردیم
چقدر قمری بی آشیان در آوردیم

وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم
چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم

چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر
چقدر آینه و شمعدان در آوردیم

لبان سوخته ات را شبانه از دل خاک
درست موسم خرماپزان در آوردیم

به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم
عجیب بود که آتشفشان در آوردیم
به حیرتیم که  ای خاک پیر با برکت

چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم
چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم

زخاک تیره ولی استخوان در آوردیم
شما حماسه سرودید و ما به نام شما

فقط ترانه سرودیم - نان در آوردیم -
برای این که بگوییم با شما بودیم

چقدر از خودمان داستان در آوردیم
به بازی اش نگرفتند و ما چه بازی ها

برای این سر بی خانمان در آوردیم
و آب های جهان تا از آسیاب افتاد

قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم

موشک کاغذی بلند شد و پدرم را به اشتباه انداخت
پدرم داد زد: هواپیما... بمب روی قرارگاه انداخت

پدر از روی صندلی افتاد، پا شد و گفت: »یاعلی«... افتاد
سقف با بمب اولی افتاد، او به بالاسرش نگاه انداخت

تانک از روی صندلی رد شد، شیشه عینکم ترک برداشت
یک نفر اسلحه به دستم داد، طرفم چفیه و کاه انداخت

خاکریز از اتاق خواب گذشت و من و او سینه خیز می رفتیم
او به جز عکس خانوادگی اش هرچه برداشت بین راه انداخت...

به خودم تا که آمدم دیدم پدرم روی دست هایم بود
یک نفر دوربین به دست آمد آخرین عکس را سیاه انداخت

موشک آرام روی تخت افتاد، زنی از بین چند دست لباس
یونیفرم پلنگی او را روی ایوان جلوی ماه انداخت

هنوز ماتم زن های خون جگر شده را
هنوز داغ پدرهای بی پسر شده را

کسی نبرده ز خاطر کسی نخواهد برد
ز یاد، خاطره باغ شعله ور شده را

کسی نبرده ز خاطر، نه صبح رفتن را
نه عصرهای به دلواپسی به سر شده را

نه آهِ مانده بر آیینه های کهنه شهر
نه داغ های هر آیینه تازه تر شده را

جنازه ها که می آمد هنوز یادم هست
جنازه های جوان، کوچه های  تر شده را...

نه، این درخت پر از زخم، خم نخواهد شد
خبر برید دو سه شاخه تبر شده را

در خواب و خیال هم نرفتیم به جنگ
بی رنج و مال هم نرفتیم به جنگ

ما نسل سپیدبخت سوم بودیم
از راه شمال هم نرفتیم به جنگ

در رقص گلوله دلنشین می میرند
روی هیجان سرخ مین می میرند

خاکستر پیکر تو هم گم شده است
مردان بزرگ اینچنین می میرند!

ما را به تب گلوله ها بسپارید
خاکسترمان را به خدا بسپارید

سخت است میان خاک و خون رقصیدن؟
این کار بزرگ را به ما بسپارید!

این سفره رنگ رنگ مال خودتان
آرامش بعد جنگ مال خودتان

شیرینی مرگ، سهم من از دنیاست
این زندگی قشنگ مال خودتان!

و آتش چنان سوخت بال و پرت را
که حتّی ندیدیم خاکسترت را

به دنبال دفترچه خاطراتت
دلم گشت هر گوشه سنگرت را
و پیدا نکردم در آن کنج غربت
به جز آخرین صفحه دفترت را

همان دستمالی که پیچیده بودی
در آن مهر و تسبیح و انگشترت را
همان دستمالی که یک روز بستی

به آن زخم بازوی همسنگرت را
همان دست هایی که پولک نشان شد

و پوشید اسرار چشم ترت را
سحرگاه رفتن زدی با لطافت

به پیشانی ام بوسه آخرت را
و با غربتی کهنه تنها نهادی

مرا آخرین پاره پیکرت را
و تا حال می سوزم از یاد روزی
که تشییع کردم تن بی سرت را

کجا می روی ای مسافر؟ درنگی!
ببر با خودت پاره دیگرت را

تا اشک را خواندم، نوشتم: مشق امشب درد
رنگ تمام سیب های دفتر من زرد

تکرار شد، یک بار دیگر، آب، بابا، آب
اما مدادم سرد، دستم سردتر از سرد

درس نخستم را نوشتم: آب... جا خالی
عکس تو را نشناختم، زیرش نوشتم: مرد

آن مرد در باران نیامد، هر چه باران زد
هر چند این دفتر پر است از واژه »برگرد«

من زیر و رو کردم تمام خاطراتم را
در هیچ جا اما تو را یادم نمی آورد

انگار من سهمی ندارم از تو بابا، هان؟
جز یک پاک و چفیه و تابوت و خاک و گرد

بر گردنم انداختم، بابا، پاکت را
نامی که مانده بر پاکت، دلخوشم می کرد

آموزگارم داد زد: گفتم بگو: »بابا«
نام بزرگت بر زبانم بود، گفتم: »مرد«

چرا و چرا و چرا می کشند؟
»به جرم صدا« بی صدا می کشند

بگو تا به کی تا به کی تا به کی
در این کربا مصطفی می کشند؟

نمی میری ای نور! ای زندگی!
اگر مرده   دل ها تو را می کشند

اگر چه به اصرار و انکارشان
تو را بارها  و بارها می کشند

کنون بذر خورشیدها خون توست
چه باکی اگر شعله را می کشند

هوای نفس های مایی هنوز
اگر چه تو را بی هوا می کشند
چنین بوده آیین تاریکشان

که خفاش ها روشنا می کشند
شکستیم و آغاز روییدنیم

که ما را برای بقا می کشند...
شهادت چه جانی به ما داده است

که ما زنده هستیم تا می کشند

هی چشم چشم، پلک، دو ابرو... و بعد از آن
یک صورت شبیه به ماه و لب و دهان

یک جفت دست روی تنی که کشیده ای
یک جفت مثل دست من و دست دیگران

پایین صفحه سبز بکش زیر هر دو پاش
بالای صفحه آبی پر رنگ آسمان

تصویرهای ساده ذهنت قشنگ شد
نقاشی ات چه خوب، چه خوش آب و رنگ شد

یک دفعه این همه آبی، سفید و سبز
طوفان وزید، شهر به هم ریخت، جنگ شد

گم شد صدای شادی زن ها و هلهله
آغاز نعره های گلوی تفنگ شد...

حالا تو مانده ای و قلم مو و بعد از آن
یک صورت شبیه به ماه و لب و دهان

تو جای دست هاش، دو تا بال می کشی
تصویری از به اوج رسیدن و آسمان

این طور بهتر است، شبیه فرشته هاست
این طور بهتر است، که پایان داستان...

پایان قصه مثل دو چشم تو روشن است
چشمی که تا همیشه تاریخ با من است

با این که تو بزرگی و بالایی و بلند
پایان قصه، کوچه به نامت مزین است

خیابان، دوربین و آب و قرآن، ... اولین برداشت
کسی در صحنه خم شد، ساک خود را از زمین برداشت

تریبون ها ـ پر از احساس ـ رفتن را هجی کردند
تمام شهر را آوازهای آتشین برداشت

بیا »ای لشگر صاحب زمان آماده باش« اکنون
وطن یا دین؟ برای هردو باید تیغ کین برداشت

در این جا ـ صحنه دوم ـ غبار و خون و باروت است
کاش کهنه را بازیگر ما با یقین برداشت

دل اش در بند بود و... بند پوتین خودش را بست
قدم های خودش را عاشقانه تا کمین برداشت

ـ شروع جلوه ویژه  ـ شب و مین، کاوش و... می ریخت
اناری دانه دانه خون خود را روی این برداشت

اناری دانه دانه بسته شد، مردی کبوتر شد
ولی در پشت جبهه مادری تا خورد، چین برداشت

و روی شانه مردم، سبک تر می وزید از باد
مکعب، خالی خالی، خیابان، واپسین برداشت!

سقراط نیستی
که شوکران نوشیده باشی

در محاصره آتنیان معذّب
امیر کبیر نیستی

که دست شسته باشی از زندگی
وقتی می لرزد دستان قاتل

با آب خونین حوض فین
و ناصر الدین شاه

سبیلش را می جود
در خواب

حاّج نیستی
که اناالحق گفته باشی بر سر دار

نه شمسی، نه عین القضات
تو مثل خودت هستی، محمد علی!

احتمالاً گلوله ای خورده ای
و ناله ای کشیده ای

ناله هایی
یا در کسری از ثانیه
با چند همسنگرت

خاکستر شده ای
تو مثل خودت هستی، محمدعلی!

چوپانی ساده دل
که همیشه زیر دندان هایت داری

مزه برف کوه های تربت جام را
ولو که کاسه سرت

مانده باشد سال ها
روی خاک گرم خوزستان

یکی هستی از همین استخوان هایی

این بمب های باخته خیلی هنر کنند
شمشیرهای آخته را تیزتر کنند

»قدقامت الصلوه«، علی های شهر من
رسم است اقتدا به نماز پدر کنند

غیرت مکیده اند از آغوش مادران
با خونشان عجین شده سینه سپر کنند

گیرم کاس جبهه شود، میز خاکریز
»حی علی الجهاد«، مبادا حذر کنند
وقتی تفنگ پیش قلم کم می آورد

باید قلم به دست بگیران خطر کنند
این طبل های پوچ، تو را -کور خوانده اند-

با توپ و با تشر از میدان به در کنند
قتل است و غارت است و فساد است و دشمنی است

گیریم که به اسم حقوق بشر کنند
بگذار دشمنانت این عمر مانده را

ایران من، ز بیم تو با ترس سر کنند

پدرت بی صدا صدایم زد، پدرم گفت: روسپید شدی
عکست انگار لحظه ای خندید، بعد ناگاه ناپدید شدی

هشت سال سپید آمد و رفت، موی من رنگ موی مادر شد
هشت سال سپید من بودم، تو ولی قاب عکس عید شدی

آه یادش به خیر یادت هست، اولین عید اولین دیدار
مادرم تا رسید سرخ شدم، مادرت آمد و سپید شدی

عید دوم چه عید خوبی بود، عطر نارنج، هفت سین، باران
و تو آن شاهزاده ای که مرا از بلندای شاخه چیدی

سال ها، سال های پی در پی، آمد و رفت، آمدم، رفتی
یک نفر گفت: باز منتظری؟ دیگری گفت: نا امید شدی؟!

نا امیدم مکن قرار شده عید هشتم کنار هم باشیم
هشت سال سپید طول کشید، تا که باور کنم شهید شدی!

که هر روز می آورند
که می نامند شهید گمنام

که هیچ کدام شان هم نیستی
تو مثل خدا هستی، محمد علی!

این را فرزندت خوب می فهمد
 تو رفتی

باقرِ بی بی زهرا رفت
حسین عمو رفت
حسن عمو رفت

اما هیچ اتفاق مهمی نیفتاد
تنها بعضی از دختران ده

گیسو هایشان را
دور از چشم  شویشان

سپید کردند
تنها مادرت

بعضی شب ها
گریه کرد

و حرف زد
با قاب عکس ات

در گوشه خانه
که قبری نداشتی

دایی هر شب قرص هایش را خورد
و هذیان هایش را گفت

فقط اگر بودی
تشنه نمی مرد شاید

شاید اگر بودی
یک غروب که برمی گشتی
با بار علف برای گوساله ها

مهمان تهرانی تو می شدم من
که با سادگی روستایی ات

احوال جناح های سیاسی پایتخت را
از من سؤال کنی

صغری چای بریزد
تو بگویی

که در تلویزیون دیده ای 
که شعر می خوانده ام

و مغرورانه به همسرت نگاه کنی
به یاد تو نبودم

وقتی در پارک های تهران
شعر می خواندم برای دختران

به یاد تو نبودم
وقتی در هتل آزادی

ملخ دریایی می خوردم
با شاعران عرب

و از آرمان قدس حرف می زدند
به یاد تو نبودم

در اتوبوس های جمالزاده ـ تجریش
وقتی نیازمندی های روزنامه ها را

مرور می  کردم
حتی گاهی

مادرت
از یاد می برد تو را

در صف های شلوغ نانوایی های گلشهر
می بینی

بعد از تو هیچ اتفاق مهمی نیفتاد
داریم همان جور زندگی می کنیم

دارند همین جور می میرند!

سعید بیابانکی

محمدحسین ملکیان

 محمدکاظم کاظمی میلاد عرفان پور

نغمه مستشارنظامی

امیر اکبرزاده

محمدمهدی سیار

ندا هدایتی فرد نجمه بناییانعلی داوودی

عبدالرحیم سعیدی راد

محمدعلی مؤدب

علی فردوسی

رضا علی اکبری


